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گزارش ادامه از صفحه اول

سال چهاردهم    شماره 2694اقتصاد شنبه   10 مهر 1395

در غیاب احمدی نژاد
نکته دیگر آنکه اصولگرایان در غیاب احمدی نژاد 
به اتحاد گسترده و منسجم تری دست خواهند یافت. 
گیرم که چهره ای شــاخص در میان شــان نباشد. اما 
هرکســی به نیابت از رئیس دولت نهــم و دهم وارد 
کارزار شود، حتی از خودِ او مؤثرتر است. اصلاح طلبان 
و اعتدالیــون پــس از انتخابات ســال ۹۲ وارد دوره 
«پساسیاســت» شــده اند. آنان به اجماع و آشتی باور 
دارند و کمتر کســی از میان شــان بــه بُعد خصمانه 
سیاست، به عنوان عنصر برسازنده امر سیاسی اذعان 
دارد. رویکرد آنان به سیاســت این گونه است که برای 
تحقق دموکراسی باید به ســوی جامعه ای فراسوی 
چپ و راســت و به دور از هر ســنخ آنتاگونیسم رفت. 
بی شک چنین اشتیاقی ناشی از ســرخوردگی آنان از 
شکست هایی اســت که در منازعات سیاسی حاصل 
شده است. اصلاح طلبان باور دارند با «اجماع عقلانی 
عام» می توان تفکرات دموکراتیک را تعین بخشــید، 
اما این رویه حذف ذاتِ سیاســت (نزاع) از سیاســت 
است. آنان می خواهند تا از روشی به ظاهر بی طرفانه 
نهاد های سیاسی را بازسازی یا موازی سازی کنند و در 
دســت گیرند تا شــاید بین منابع و ارزش های متضاد 
آشــتی ایجاد کنند. اما نهادهای سیاست زدایی شــده، 
کارایــی دموکراتیک شــان را از دســت خواهنــد داد 
و در گــذر زمان بــه نهادهایی خنثی و منفعت ســاز 
تبدیل می شــوند. اگر احمدی نژاد با منازعات سیاسی 
می خواهد در عرصه سیاست ایران نقش آ فرینی کند، 
اصلاح طلبان و اعتدالیون با سیاست زدایی از جامعه 
و کردارهای دولتی می خواهند بقایشان را در سیاست 
تضمین کننــد. با نگاهی  گذرا به گذشــته دولت های 
اصلاح طلب و ســازندگی می توان وضعیت کنونی را 
تبیین و آینده را ترسیم کرد. این دولت ها براساس شور 
و اشتیاق مردم به تغییرات و اصلاحات روی کار آمدند 
و در اوایل دستیابی به قدرت در موقعیت برتری برای 
انجام اصلاحات قرار داشتند. اما از این فرصت استفاده 
چشمگیری نکردند و اینک پیگیری این مطالبات توسط 
دولت اعتدال کار بسیار دشواری است. دولت روحانی 
بیش از آنکه دغدغه توســعه سیاسی را داشته باشد، 

در اندیشه توسعه اقتصادی است.
تکنوکرات ها هم سیاســت را جایی برای ســازش 
نیروهــای متعارض جامعه می دانســتند. این دیدگاه 
عقلانی و حســابگر، نتیجه ای جز به حداکثر رســاندن 
منافع خــود و جریان های همســو دربر نداشــت. از 
دل این نگاه اساســا سیاســت به معنــای ابزار بیرون 
می آید. دولت اصلاحات برای تحقق سیاست به مثابه 
سیاســت، روش گفت وگو را برگزید. این روش در  واقع 
واکنش به مدل ابزارگرایانه بــود و هدفش نیز ایجاد 
ارتباط بین اخلاق و سیاســت. اصلاح طلبان درصدد 
برآمدند تا عقلانیتِ گفت وگومدار را جایگزین عقلانیتِ 
ابــزاری کنند. آنها معتقد بودند در سیاســت می توان 
بــا اجماع اخلاقی به وفاق و اتحاد دســت یافت. اما 
ظهور و بروز احمدی نژاد با ترفندهای پوپولیستی آنان 
را غافلگیر کــرد. ترفندهایی کــه گاه مرزهای اخلاق 
در سیاســت را در می نوردیــد و غیراخلاقــی جلــوه 
می کرد. امــا اصلاح طلبان نه تنها تغییر رویه نداده اند 
بلکــه ناگزیر یک قدم نیــز به عقب رفته انــد. آنها با 
غیرسیاسی کردن کردارهای خود رفته رفته از سیاست 
خلاقانه دوم خردادی خود فاصله می گیرند، جایی که 
اســطوره خاستگاه  آنها اســت. آنچه کار را برای آنان 
دشــوار می کند، دولت پساسیاسی روحانی و تفکرات 
آنتاگونیســتی به جا مانــده در نحله هــای منازعه گر 
احمدی نژاد اســت که هنــوز در میــان اصولگرایان 

طرفدارانی وفادار دارد.
اصلاح طلبــان در ایــن فضا چه راهــی را باید در 
پیش گیرنــد. اگرچه احمدی نژاد بــا خصومت ورزی 
در سیاســت، باب هر سیاســتی را می بست اما پیامد 
ناخواســته رفتــارش گشــودگی سیاســت بــه نفع 

اصلاح طلبان بود.
* در ایــن یادداشــت از کتاب هــای «دربــاره امر 
سیاسی» نوشته شانتال موفه، ترجمه منصور انصاری، 
نشر رخدادنو و «دموکراسی پس از دموکراتیزاسیون» 
نوشته جنگ جیب چوی، ترجمه سعیدرضا اتحادی، 

نشر نو استفاده شده است.

نگاهي به زندگي جمشید آموزگار 
جمشید آموزگار از نخست وزیران زمان محمدرضا  �

پهلوی روز چهارشــنبه در ۹۳ســالگی درگذشت. او 
متولــد ۱۳۰۲ در تهران بود. آموزگار حدود یک ســال 
نخســت وزیری ایران را بر عهده داشــت؛ از ۱۶ مرداد 
۱۳۵۶ تا ۲۸ مــرداد ۱۳۵۷. به گزارش «تاریخ ایرانی» 
آموزگار در ۱۳۲۸ شمســی در ۲۶سالگی به استخدام 
ســازمان ملل درآمد و در زمینه مهندســی سدسازی ، 
راهسازی ، آبیاری و بهداشت ، با این سازمان همکاری 
کــرد. او در اواخر اقامــت خود در آمریکا همســری 
یهودی آلمانی تبار به نام «اولریش» برگزید، در ســال 
۱۳۳۰ به ایران بازگشــت و دو ســال بعد به استخدام 
وزارت بهداشــت درآمــد و معــاون آن وزارتخانه در 
امور مهندســی بهداشت شــد. در این سال ها حضور 
حبیــب االله آموزگار در مجلس ســنای دوم و ســوم ، 
نقش مؤثری در ارتقای شــغلی پســرش داشــت . او 
در کابینــه «حســنعلی منصور» وزیر بهــداری بود و 
پــس از ترور منصور با نخست وزیرشــدن «امیرعباس 
هویدا» در ابتدا در همان پســت ابقا شد و سپس برای 
مدت طولانــی وزیر دارایی کابینه هویــدا بود. در این 
دوره هم «آموزگار» مانند گذشــته از پشــتیبانی اقبال 
برخوردار بود. توصیه دکتر منوچهر اقبال، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، به مجلســین در حمایت از 
وزیر دارایی در پشــتیبانی اکثریت نماینــدگان از وزیر 
دارایی بی تأثیر نبود. در ســال ۱۳۵۰، آموزگار با حفظ 
ســمت وزارت دارایی، ریاســت هیأت نمایندگی ایران 
را برای شــرکت در دومین اجلاســیه اوپک از جانب 
شــاه بر عهده داشــت . در این اجلاسیه که آموزگار به 
ریاست آن انتخاب شده بود، قیمت نفت با چند برابر 
افزایش به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش که با 
ریاست آموزگار هم زمان شــده بود، به عنوان پیروزی 
ســران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد و این 
برای اولین بار بود که در شــرایط خــاص بین المللی ، 
کشــورهای صادرکننده نفت قادر شــدند درباره نرخ 
نفــت تصمیم بگیرنــد. از این پس آمــوزگار با حفظ 
سمت به عنوان ریاست هیأت ایرانی در اجلاسیه های 
ســران اوپک شرکت می کرد. هفتم اردیبهشت ۱۳۵۳ 
هویدا، نخســت وزیر، در ترمیم کابینــه ۱۱ وزیر جدید 
معرفی کرد. در این تغییر آموزگار به وزارت کشــور و 
سرپرستی سازمان امور استخدامی منصوب شد. پس 
از تأســیس حزب رســتاخیز در ســال ۱۳۵۴، آموزگار 
در ســمت وزیر کشــور و بعد در مقام مشاور اجرائی 
نخســت وزیر مراتب حزبــی را به ســرعت طی کرد. 
در چهــارم بهمن ۱۳۵۴ مســئول هماهنگی خدمات 
شهری در حزب شــد و بالاخره در ششم آبان ۱۳۵۵، 
بعد از هویدا به عنوان دومین دبیرکل «حزب رستاخیز 
ایران» و مشاور نخســت وزیر به کنگره حزب معرفی 
شــد. ۱۶ مرداد ۱۳۵۶، شــاه که با نارضایتی روزافزون 
عمومی و مشــکلات فــراوان اقتصــادی مواجه بود، 
هویدا را از سمت نخست وزیری برکنار و پست وزارت 
دربار را بــه وی داد و آموزگار را به جای وی نشــاند. 
در واقع شــاه بر آن بود که با طرح وعده «گســترش 
فضای باز سیاسی از طریق واردکردن اعضای جدید و 
جــوان کابینه» درصدد جلب نظر مخالفان برآید و در 
همین خصوص دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره 
«آزادی ، پیشرفت و دموکراســی» اعلام کرد. آموزگار 
پس از انتصاب به ســمت نخست وزیری، در مردادماه 
۱۳۵۶ از دبیرکلــی حزب اســتعفا داد و به جای وی 
محمد باهــری، معاون وقــت وزارت دربار در همین 
تاریخ به این ســمت انتخاب شــد و داریوش همایون 
قائم مقام وی شــد. آموزگار کابینه پیشــنهادی اش را 
بــا وعده انقلاب اداری و تدویــن و اجرای برنامه های 
خاص برای مبارزه با فساد به مجلس شورای ملی برد 
و در روز سوم شهریور ۵۶ رأی اعتماد گرفت. چند ماه 
بعد در روز پنجم دی ماه ۱۳۵۶ شــاه دیدار با اعضای 
دفتر سیاسی و هیأت اجرائی حزب رستاخیز «جدایی 
پســت دبیرکلی حزب را از ســمت نخست وزیری به 
مصلحت ندانست». این چنین بود که جمشید آموزگار، 
نخســت وزیر وقت، این  بار نه با رأی اعضای حزب که 
به حکم شــاه، برای بار دوم دبیرکل حزب رســتاخیز 
شد و جواد ســعید به عنوان قائم مقام وی و محمود 
جعفریان، محمدرضا عاملی تهرانی و محمدحســین 
موسوی به سمت معاونان وی در حزب تعیین شدند.

نخست وزیری او، هم زمان بود با اوج گیری انقلاب 
اســلامی در ایران. افزایــش اجتماعات با شــهادت 
سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی (ره) در آبان 
۱۳۵۶ و چاپ مقاله توهین آمیــز روزنامه اطلاعات با 
امضای احمد رشیدی  مطلق علیه امام خمینی  (ره) از 

جمله مهم ترین اتفاقات دوران نخست وزیری او بود.
اما شــاید یکی از مهم ترین اتفاقــات دوران او که 
بر سرنوشــت نخســت وزیری آموزگار تأثیرگــذار بود، 
حادثــه ســینما «رکس» آبادان اســت کــه منجر به 
کشته شدن حدود ۳۷۷ نفر از اهالی شهر شد. آموزگار 
در مقابل اعتراض عمومی در سراســر کشور به علت 
ناتوانی در پاســخ گویی به خواسته های مردم، از مقام 
نخست وزیری و دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد. 
هفت روز پس از اســتعفای آموزگار، حزب رســتاخیز 
متلاشــی و مدتی بعد منحل شد. به دنبال آن، آزادی 
احزاب  اعلام شد و استعفای آموزگار مورد پذیرش شاه 
قرار گرفت . با پیروزی انقلاب اســلامی ، اموال او طبق 
حکم غیابی دادســتانی انقلاب در فروردین ۱۳۵۸ به 
نفع بنیاد مســتضعفان مصادره شــد. آموزگار پس از 
ترک ایران ابتدا به ایالت فلوریدای آمریکا رفت ، سپس 
در ایالت میامی نزد پدرزن یهودی خود مقیم شد و به 
همراه برادرش، جهانگیر آموزگار که مدتی مسئولیت 
ریاست هیأت نمایندگی اقتصادی ایران در آمریکا را بر 
عهده داشت ، شرکتی ساختمانی تأسیس کرد. او نهایتا 

هفتم مهر ماه ۱۳۹۵ در میامی آمریکا درگذشت.

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,114,000
1,114,500
566,000
295,000
187,000
113,800
1322.7

تغییر
-

-500
-1000

-
+1000

-
-0,6

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3582
4030
4687
982

تغییر
+2

+10
+2
+3

مهتاب قلــي زاده: «برنامه هــا از روی عادت نوشــته 
می شــوند نه عقــل»، « برنامه های عمرانــی پیش از 
انقلاب در مســیر درســت بودند»، «نه پیشنهاددهنده 
تلقــی درســتی از توســعه دارد نــه تصویب کننده»، 
«برای پوشش انبوه مشــکلاتمان آرمان ها را در برنامه 
گنجاندیــم»، «هیــچ نوری بر پیشــانی توســعه ایران 
نیست»، «برنامه ششم رونوشــت از برنامه های قبلی 
اســت»، «آنچه به مجلس ارائه  شــده اصــلا برنامه 
نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای 
احکام کلی کمیســیون، تلفیق تشــکیل می دهد»، «از 
دولت انتظــاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان 
فعالیت های حزبی، واگرایی برنامه ها را بیشتر می کند»، 
«وقتی برنامه ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ گو 
خواهد بود»، «۸۰ درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش 
مصوبات قبلی اســت»، «هم گرایی رئیس جمهوری و 
رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، 
«خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را 
دارد» و «تفکر توسعه ای بر نگارنده های برنامه ها حاکم 
نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ 
سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال 
اســت که در دانشــگاه تهران اقتصاد درس می دهد. 
حســن ســبحانی در طبقه چهارم دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه تهران میزبان «شــرق» اســت. او باحوصله 
از روند ناکام ماندن توســعه در ایــران می گوید و همه 
تأکیدش این است که ایران با این روند سال ها در همین 

شرایط خواهد ماند.

 در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم  �
توســعه می رویم که ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه 
توسعه ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای 
برنامه را پشــت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق 
۱۴۰۴ نزدیك هم نشــده ایم و حتی در ســال های 
گذشــته از این اهــداف فاصله هــم گرفته ایم. به 
نظر شما هنوز هم ممکن اســت برنامه برای ایران 

خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، 
پیش از اینکه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، 
حرکتی مبتنی بر عادت اســت. منظورم شرایط فعلی 
اســت؛ به این معنا که چون در گذشــته برنامه نویسی 
می کردیم، فرض بر این گرفته شده که باید باز هم برنامه 
نوشــته شــود. درحالی که روند طی شــده، چشم انداز 
مثبتی را برای ادامه این روند نشــان نمی دهد. در واقع 
باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد که ما را به 
رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق کند. بعید است 
کســی از برنامه های یکی، دو دهه گذشته راضی بوده 
و معتقد باشــد به اهدافمان رســیده ایم. البته پیش از 
انقلاب برنامه ها، برنامه های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ 
فردی برنامه  توسعه را دنبال نمی کرد. درست هم این 

است که برنامه ها عمرانی باشد.
 از چه نظر؟ �

در برنامه های عمرانی، اهداف پروژه ای مشــخص 
می شــوند و بــرای آنها منابع در نظر گرفته می شــود. 
سپس منابع با نیروی انســانی برای رسیدن به اهداف 
تطبیق داده می شوند. اینها  سنجیدنی تر و  مقایسه شدنی 
اســت. پس از انقلاب ایــن برنامه ها برنامه توســعه 
نامیده شــد. درحالی که به جِد معتقدم تلقی درســتی 
از توســعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام 
تصویب کننده. از آن گذشته برای اینکه انبوه مشکلات 
پوشــش داده شــوند، همه آرمان ها در ایــن برنامه ها 
گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم که به نتیجه 
نرســید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در 
برنامه ســوم تدوین شــد. برنامه های ســوم، چهارم و 
پنجم، اصولا عاری از اهداف کمی هستند؛ یعنی اینها را 
نمی توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی توانید بگویید 
ایــن برنامه قرار بوده به کجا برســد چراکه از ابتدا هم 
روشن نبوده اســت. باید در نظر بگیریم چون خیلی از 
آرزوها نوشته شده اند، گاهی تا هزار یا هزارو ۲۰۰ هدف 
در این برنامه هــا وجود دارد. بدیهی اســت برنامه ای 
که هــزارو ۲۰۰ هدف را نشــانه گرفتــه، اولویت بندی 
خاصی هم نــدارد. چه اینکه منابــع مالی هم در این 
برنامه ها پیش بینی نشــده که این اهداف با کدام منابع 
قرار است تأمین شــود. پس درصد بسیار زیادی از این 
برنامه ها به نتیجه نرســیدند. برنامه ششــم در چنین 

بستری شروع می شود.
شخص من با اینکه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ 
نوری بر پیشــانی این رویکرد نمی بینم. به خاطر اینکه 
برنامه باید واقع بینانه و کمی باشد و منابعي مشخص 

داشته باشد که هیچ کدام از این موارد در برنامه ششم 
هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای 
آینده می توانیم رونوشــت کنیم. گذشــته چراغ آینده 
است. راه هایی که در گذشــته به این شیوه رفته ایم به 
نتیجه نرســیده و دلیلی ندارد که بــاز هم همان راه را 

برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
 اشــاره می کنید برنامه ســوم، چهــارم و پنجم  �

اهداف کمی نداشتند. در برنامه های سوم و چهارم 
نرخ تورم، رشــد اقتصادی، بــی کاری و... به عنوان 
اهداف برنامه ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف 

کمّی به حساب نمی آیند؟
چــرا؛ ولی هدف هــای کمّی 
برنامه به مراتب بیشــتر، ظریف تر 
و پیچیده تر از این اهداف اســت. 
در برنامه ســوم به پیشنهاد یکی 
از نمایندگان، هدف های کمی در 
مجلس حذف شــد و دو جدول 
درآمدهای نفتــی و تعداد نیروی 
انســانی دولت در پایان برنامه در 
آن باقی مانــد. در برنامه چهارم، 
هشــت جدول و ارقامــی در این 
جداول وجود دارد اما منظور من 
از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ 

به این معنا که برنامه اجرا می شود تا به اهدافی برسیم، 
مثلا X کیلومتر راه بکشیم یا Y تعداد دانش آموز تربیت 
کنیم و برای این اهداف پول هزینه می شــود. موضوع 
این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می شود 
اما پولی که قرار اســت نرخ تورم یا رشــد نقدینگی را 
نشــان دهد، روشن نیســت. این موضوع باید معطوف 
به این باشــد که به ما بگوید مثلا ۱۰ هزار خانه ساخته 
می شود یا فلان قدر لوله کشــی گاز انجام می شود و...؛ 
با این روش می توان در ســال پایانــی برنامه   به راحتی 
ارزیابــی کرد که قرار بوده فلان قدر کار انجام شــود اما 
حالا ایــن اندازه انجام شــده اســت . هدف های کمی 
یعنی هدف های فعالیت ها؛ چراکه پول خرج می شود 
تا فعالیتی انجام شــود، مثــلا وزارت ارتباطات از نظر 
ماهواره، تلفن و... هدف های کمی دارد و هزینه می کند 
تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه های 

توسعه ایران وجود ندارد.
 به بحث منابع اشــاره کردید. فــارغ از اینکه در  �

برنامه پیش بینی منابع به چه شــکل اســت، مگر 
نه اینکه بودجه های ســالانه برش های یك ساله از 
برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت 
دنبال کنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف 

به خوبی روشن می شود.
اگر به این شــکل باشــد، باید در برنامــه به تعداد 
ســال های برنامه، جداولی وجود داشــته باشــد. این 
جداول هم نشان دهد در پنج سالی که پیش رو داریم، 
در سال X قرار اســت دولت چقدر خرج کند و بخش 
خصوصــی چقدر؛ ســپس آن جداول تصویب شــود. 
برنامه تصویب می شود،  بعد که 
پنج بودجــه را کنار هم داریم. در 
ســال های بودجه، ارقامی را که 
در برنامه پیش بینی شــده است، 
با انعطــاف در نظــر می گیرند و 
در بودجــه می آورنــد. اکنون در 
(احتمالا  برنامه هــا  از  هیچ کدام 
به جز برنامه اول)، منابع در پنج 
سال پیش بینی نشده است. آنچه 
در عمل رخ داده، این اســت که 
هر ســال، هر میزان منابع وجود 
داشــته باشــد، در قالب بودجه 

تقدیم می شود.
 اشاره کردید شیوه درســت برنامه ریزی، همان  �

برنامه هــای عمرانی پیش از انقلاب بود. ســال ها 
است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال ها 
نیز در مجلس حضور داشــته اید، چرا تا به حال این 

نکته را مطرح نکرده اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده ام. اگر مذاکرات 
مجلــس را در دوره تصویــب برنامه ســوم و چهارم 
ملاحظه کنید، اغراق نیســت بگویم از این بحث ها به 
تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت کم نگذاشته ام. 
منتها چه می شــود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به 

صورت جمعی گرفته می شود.
 دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شــیوه ارائه  �

برنامه ششم توســعه به مجلس گذاشت. به گمان 
شما تا چه حد انتقادهای مجلسی ها درست است. 
اگر معتقدیــد که این انتقادها وارد اســت، به نظر 
شما چرا دولت باید دست به چنین کاری بزند؟ چه 
اتفاقی می افتد کــه دولت به جای اینکه به مجلس 

برنامه ارائه دهد، یك ســری اهداف یا احکام کلی 
ارائه می دهد؟

براســاس تعریفی کــه پیش تر گفتــم، برنامه باید 
اولویت هایی داشته باشد. هزار هدف، همه نمی توانند 
اولویت باشند. منظورم این بود که ۱۰، ۱۵ هدف اساسی 
باید در نظر گرفته شــود و به آنها برســیم. اهدافی که 
به این شکل به مجلس ارائه می شود، برنامه نیست و 
نمی تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه شده، نوشته شده 
بود احکام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشکال مجلس 
نهم این بود که آن را به مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی 
درحالی که لایحــه اجرای احکام بود و باید با آن مانند 
لایحه عادی رفتار می شــد، کمیســیون تلفیق درست 
کردند. در واقع مجلــس این احکام را به عنوان برنامه 
قبول کرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می خواســتند 
در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب کنند. در 
مصاحبه ای که با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس 
نهم این کار را انجام دهد، مثل کاری است که مجلس 
ششــم با برنامه چهارم کرد؛ چون آنها هم در دو هفته 
آخــر با عجله تصویب کردند که خوشــبختانه این کار 
انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت که این اهداف، 
برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد کرد. اینکه 
چــرا دولت ایــن کار را می کند، خیلی خوب می شــود 
فهمید. مقامات ارشــد ایــن دولــت در دورانی که در 
مجلس مسئولیت های به نسبت مهمي داشتند، از نوع 
برنامه هایــی حمایت کردند که ما آنها را نقد می کنیم. 
بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد، نبود. 
برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال ها مخبر 
کمیسیون های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا 
رئیس محترم جمهور، نایب رئیس مجالسی بوده که آن 
برنامه ها را تصویب کرده اند. می توان به مذاکرات نگاه 
کرد و رویکرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا که در 
مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از 
قبل کار کنند؛ چراکه سابقه فکری این مجموعه، برنامه 
را در قالــب همین احکام می فهمــد. منتها باید توجه 
کرد گذشــتگان با عنوان برنامه به مجلس احکامی را 
ارائه می دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احکام 
نگذاشته اســت. تفاوت این بود که گفتند می خواهیم 
احــکام برنامه را ارائه دهیم و ســؤال مطرح شــد که 
برنامه کجا اســت. در واکنش به مجلس دهم، دولت 
چند جدول، اول احکام اضافه کرد و یك سری مصوبات 
را مانند ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه کرد 
و به مجلس تحویــل داد. در نامه ای که آقای نوبخت 
در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده 
«مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می دهیم. باز 
هم اینجا صحبت از برنامه نیســت. مستندات برنامه 
ششم، مشــتمل بر لایحه اسناد پشــتیبان در مجلس 
نهم اســت. به هرحــال تا جایی که متوجه می شــوم، 
دولتی ها (دولت کنونی و دولت گذشــته) مســتند به 
اصل ۱۲۶ قانون اساسی که اختیار برنامه و بودجه را به 
رئیس جمهور می دهد، به این قائل نیستند که مجلس 
باید برنامه تصویب کنــد؛ آنها می گویند رئیس جمهور 
مســئول برنامه وبودجه اســت و چرا مجلس باید در 

کاری که مسئولیت رئیس جمهور است دخالت کند.
 به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم  �

لایحه به مجلس، نیاز خاصــی را دنبال می کرده یا 
به دنبال به دســت آوردن اختیــارات خاصی بوده 

است؟
به قول معروف «دیکته نانوشــته اشتباهی ندارد». 
هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر 
شــود، ممکن اســت محدودیت هایی برای اجرا ایجاد 
کند. شــما وقتی چیــزی را مکتــوب می کنید، متعهد 
می شــوید. بعدها نماینده در مجلس ســؤال می کند 
چرا این کار انجام نشــده اســت؛ اما اگر بازه اختیارات 
را بازتر بگیرید و محدودیت های کمتری داشته باشید، 
دســتتان برای اقدام بازتر اســت. منظورم از اقدام این 
نیســت که دولت هر کاری بخواهــد انجام دهد. البته 
واقعیت هایی در اقتصاد سیاســی مــا وجود دارد و آن 
اینکه مجلسی ها در فقدان فعالیت های حزبی، واگرایی 
در برنامه ها را حین مصوب شدن بیشتر و بیشتر می کنند. 
یعنی نماینده های محترم در حوزه های انتخابیه، میل 
به داشــتن پروژه های متفاوت دارند و دولت احساس 
می کند این کار شــاکله برنامه نیمچــه متحد را هم از 
بین می برد. ممکن است دولت استدلال کند اگر طوری 
باشــد که این همه دست اندازی های مختلف در کار آن 
نشود، بهتر است؛ اما این گونه نیست که میل دولتی ها 

به انجام هرکاری باشد.
ادامه در صفحه ۵

بازار نخستین هفته پاییز را امیدوارانه شروع کرد. رشد 
۸۱درصدی دفعات معاملات بورس تهران در کنار رشــد 
۹درصدی حجم معاملات که بــه ۱۰هزارو ۴۲۳ میلیارد 

ریال بالغ شد، نشان از تمایل بازار به بهبود دارد.
در پایان معامــلات هفته منتهی به هفتم مهر ماه 
۹۵، شاخص کل با ۸۴۹ واحد افزایش نسبت به هفته 
قبل، به رقم ۷۷هزارو ۳۰۰ واحد رسید. بیشترین حجم 
معاملات شامل گروه های خودرو و قطعات ۱۸درصد، 
دارویی ۱۶ درصد، قند و شکر هفت درصد و شیمیایی، 
فلــزات اساســی و فراورده های نفتی هرکدام شــش 

درصد بوده است.
بیشــترین رشــد را در گروه هــای ماشــین آلات و 
تجهیزات هفت درصد، قند و شکر ۵٫۱۷ درصد، خودرو 
و قطعات و ســرامیک کاشی پنج  درصد، شاهد بودیم. 
بعد از اخبار مثبت مبنی بر فروش ســریع محصولات 
پارس خودرو و احتمال وجود تعدیل مثبت در ســایپا، 

ســهام سایپا نیز با اقبال مواجه شد و صف خرید برای 
این نماد به وجــود آمد. گروه های قنــدی نیز کماکان 
با اقبال حقیقی ها به رشــد خود ادامــه می دهند. به 
نظر می آید رشــد اعتبــارات کارگزاری ها و اســتفاده 
هرچه بیشــتر حقیقی ها از این امــکان، یکی از عوامل 
مهم حرکت بازار باشد. همچنین بهبود نسبی تقاضای 
مصرفی مردم، اخبار مثبت گشــایش های بیشتر ناشی 
از برجام، انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری ایران، 
تصمیم فدرال رزرو مبنی بــر افزایش نیافتن نرخ بهره 
و سیاست انبســاطی آمریکا در به وجودآمدن این جو 
مثبت مؤثــر بوده اند. البته در این میــان کماکان نبود 
تقاضای کالاهــای صنعتی مانند فولاد و ســیمان در 

رونق نیافتن کامل بازار بی تأثیر نبوده است.
اولیــن هفته معاملاتی مهر مــاه برای فرابورس 
ایــران نیز بــا رویدادهــای مختلفی ماننــد پذیرش 
این رکن بــازار ســرمایه در تابلوی الف بــازار پایه، 
معرفــی اعضای جدید هیأت مدیــره و عرضه اولیه 
شیر پاستوریزه پگاه گلســتان همراه بود. چهارشنبه 
هفته ای که گذشــت در بازار دوم فرابورس، شرکت 
شیر پاســتوریزه پگاه گلســتان با عرضه اولیه ۱۲٫۲ 
درصد از مجموع ســهام در دســت خود با قیمت 

چهارهــزارو ۷۶۰ ریــال، به طور رســمی وارد بازار 
ســهام شد. این شــرکت نهمین عرضه اولیه امسال 
فرابــورس ایران به شــمار می رود که در شــش ماه 
دوم ســال عرضه شده اســت. همچنین معاملات 
اوراق بدهــی در هفتــه  گذشــته رونــق خوبــی را 
تجربه کرد؛ چراکه ســه  میلیون ورقه بدهی در بازار 
ابزارهای نوین مالی دادوســتد شد که ارزش آن به 
رقم ســه هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال رســید و به ترتیب 
با رشــد ۲۳ و ۱۹درصدی حجم و ارزش دادوستدها 
همــراه بود. لازم به ذکر اســت در بورس تهران نیز 
شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد «آپ» به عنوان 
پانصدمین ناشر بورســی در فهرست نرخ های بازار 
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. در روزهای 
پایانی هفته با خبر مثبت تصمیم گیری در نشســت 
الجزایر مواجه بودیم که منجر به رشد سریع قیمت 
نفت شد. در هفته های آتی با انعکاس گزارش هاي 
شــش ماهه شــرکت ها بهتر می تــوان از وضعیت 
شــرکت ها صحبت کرد و انتظار می رود با توجه به 
بهبود نسبی فضای اقتصادی، سیاسی و بین المللی 
به خصــوص اطمینــان از قیمت هــای جهانی، در 

شش ماهه دوم شاهد رونق بهتر بازار باشیم.

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

31 شهریور
76450,9
27199,4
14625

11687,8
84904,7
3022,2

7 مهر
77300,3
27501,6
15060

12035,4
85985,2
3052,9

تغییر
849,4
302,2
435

347,6
1080,5

30,7

بازار سرمایه و شروع خوب پاییزى
 مجتبى شهبازى

 مدیر معاملات کارگزارى
   بانک پاسارگاد

محسن رضایی بر لزوم افزایش یارانه
 به ۱۰۰ هزار تومان تأکید کرد

حمایت از  رفتار  پوپولیستی 
احمدی نژاد

شــرق: «درآمــد دولت نســبت به ســال شــروع  �
تخصیص یارانه ها دوبرابر بیشــتر شده و باید هر فردی 
صد هزار تومان یارانه بگیرد. چرا عمل نمی شود؟» این 
را مردي گفته که خود را اقتصاددان معرفي مي کند و با 
دغدغه بهبود اوضاع اقتصادي دور پیش در انتخابات 
ریاست جمهوري کاندیدا شده بود: «محسن رضایي». 
این اظهار نظر که در نوع خود عجیب است، در حالي 
مطرح مي شود که همین حالا هم پرداخت یارانه هاي 
نقدي بار مالي زیادي بر دوش دولت گذاشــته است. 
دولت معمولا هر ماه ناچار اســت براي پرداخت هاي 
نقدي بابت یارانه هــا، از بودجه یکي از وزارتخانه هاي 
تابعه اش کم بگذارد. گذشته از اینها پرداخت پول نقد، 
آن هم در ســطحی به این بزرگي، مشــکلات بسیاري 
براي اقتصاد ایجاد کرده اســت. اگر از نتایج اجتماعي 
آن (که آســیب بــه اخــلاق کار،  تنبل شــدن مردم و 
توقع بي جاداشــتن از دولت است) چشم بپوشیم، آثار 

مخرب اقتصادي این روش آشکار و روشن است.

خبر

حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با «شرق»:حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با «شرق»:

هیچ نوری بر پیشانیهیچ نوری بر پیشانی
 توسعه ایران نیست توسعه ایران نیست

هم گرایی رئیس جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشتهم گرایی رئیس جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت

 «دیکته نانوشته اشتباهی ندارد». 
هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد 

و بیشتر و بیشتر شود، ممکن است 
محدودیت هایی برای اجرا ایجاد 
کند. شما وقتی چیزی را مکتوب 
می کنید، متعهد می شوید. بعدها 
نماینده در مجلس سؤال می کند 

چرا این کار انجام نشده است؛ اما 
اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و 

محدودیت های کمتری داشته باشید، 
دستتان برای اقدام بازتر است
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